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  چكيده
از جمله  ،دانان   منطق تر بيششكل اول است كه  تامختلطفعليت صغري از شروط انتاج 

شـكل اول   مختلطات سينا در مبحث   ابن. ندبند در بسياري از آثار خود بدان پاي ،سينا   ابن
خاصـه بـا   ة كبراي وجوديه و صغراي مطلقخاصه با    ة صغراي ممكن(فقط در دو موضع 

بر رأي  حالي كه بنا در. ندانسته است    جهت نتيجه را تابع كبري ،)ضروريه   ة كبراي موجب
خواجه كبراي . تابع كبري نيست ةطوسي مواضع ديگري نيز وجود دارد كه نتيج  ة خواج

را نيز به ) خاصه عامه يا   ةعرفي خاصه يا يكي از دو عامه يا   ةيكي از دو مشروط(وصفيه 
 42دانان سينوي تعـداد ايـن مواضـع بـه      با تفحص در آثار منطق. افزايد اين مواضع مي

ضـرب از ايـن ضـروب     31 ةتعيين جهت نتيج ـ دانان در اگرچه منطق. رسد   ضرب مي
 كي چيهاما  ،نظر دارند    مانده اختلاف   ضرب باقي 11 ةاتفاق نظر و در تعيين جهت نتيج

 31پژوهش حاضـر بـه بررسـي    . اند   ضرب را تابع كبري ندانسته 11اين  ةز آنان نتيجا
  .پردازد ها مي آننتيجة دانان در باب جهت  منطق ةضرب يادشده و ضوابط و ادل

 .سينا، صغراي فعليه، كبراي وصفيه   ابن اول،    شكل    تامختلط :ها   دواژهيكل
 

  مقدمه .1
 مختلطات ،)موجهات بسيطه و مركب اعم از(هاي مركب از قضاياي موجهه       قديم قياس   در منطق 

را فعليـت صـغري و برخـي     مختلطاتدانان شرط انتاج شكل اول    برخي منطق. ناميده شده است
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اتصـاف  دربارة سينا    اين اختلاف ناشي از تفاوت ديدگاه فارابي و ابن. اند   ديگر امكان صغري دانسته
كل «فارابي در عبارت موضوعي مانند . است) عقدالوضع(ع به وصف عنواني موضوع ذات موضو   

سـينا در     گفتني است ابـن . سينا به فعليت   داند و ابن   اتصاف ذات موضوع به ج را به امكان مي» ج
رازي اولين كسـي   اما فخر كند، ميمبحث فعليت صغري فقط به چند ضرب از اين شكل اشاره 

دانان قرن ششـم از     منطق تر بيش. صورت مدلل ذكر كرده است بهروب منتج را است كه تمام ض
دسـت   چگونگي انتاج اين ضروب را به  ضابطةبود، كرده رازي محاسبه  ضروب منتجي كه فخر

دانـان همگـي در      اگرچه اين منطق. اند   دهكرو بر همان اساس نتايج ضروب را استنتاج   اند  آورده
تـوان بـا      شـان معلـوم نيسـت، نمـي       جا كه زمان دقيق تدوين آثار   زيستند، اما از آن   يك عصر مي

طوسي نـه     ة شايان ذكر است خواج. نظر كرد قاطعيت نسبت به تعيين اولين مبدع ضابطه اظهار
  .دست آورده است  ضابطه مذكور، بلكه با طرح چندين اصل نتايج ضروب را به بر اساس
را  ،فعليـت يـا امكـان صـغري     ،علت دوموضعي بودن انتاج ايـن شـكل  الدين رازي    قطب

سـينا را بـه      تركه فعليت ابـن    بعد از او نيز ابن. اشتراك لفظ در معناي امكان دانسته است ةمغالط
تفتـازاني  . داند؛ البته نه به تخصيص و تقييد امكان فارابي   معناي رفع ابهام از امكان فارابي مي

انـد نيـز شـرط انتـاج را        تفتازاني تعليقه يا شـرح نوشـته   المنطق بيتهذداناني كه بر    و منطق
 ؛272: 1381، فخـر رازي (انـد   ولي در آثارشان به هـيچ ضـربي نپرداختـه    ،اند فعليت دانسته

  .)20: 1391؛ تفتازاني، 41: 1376تركه،    ؛ ابن135: 1391؛ رازي، 243: 1380، طوسيخواجه 
يـنا     گفتني است ابـن . رسد   مورد مي 143اول با شرط فعليت صغري به تعداد ضروب شكل  س

و نـه بـه بررسـي     اسـت  ضروب مذكور اشاره كردهنتيجة اي جهت    نه به ضابطه نجاتو  شفادر 
از . چند ضرب اكتفا كرده است ةبه تعيين جهت نتيج وي صرفاً. ضرب پرداخته است 143تمامي 

ها نتيجه تابع كبري است و چند ضرب ديگـر كـه از    ضرب كه در آن 8توان به حدود  آن ميان مي
: 1404سينا،    ؛ ابن57: 1379سينا،    ابن(كرد شود اشاره    صغراي ممكنه با ديگر موجهات تشكيل مي

 اشـارات جهت نتايج مختلطـات شـكل اول در    ةدربار  سينا مهم در ديدگاه ابن ةنكت). 181و  126
ة يكي ضرب ممكن ؛مگر در دو موضع ،تابع كبري است   موارد جهت نتيجه ةاين است كه در هم

امـا  ). 50: 1339سـينا،     ابـن (ضـروريه      ةخاصه با موجب  ة خاصه با وجوديه و ديگري ضرب مطلق 
موضع ديگر كـه كبـري وصـفيه     42تنها در دو موضع مذكور بلكه در  دانان سينوي نه ديگر منطق

باشد نيز جهت نتيجـه را  ) خاصه  ايعامه   ةيعرف از دو يكي اي خاصه  ايه عام  ةاز دو مشروط يكي(
يـن   42مورد از  11دانان نيز در    البته ميان همين منطق. اند تابع كبري ندانسته موضع يادشده، در تعي

مخالفـت ايشـان بـا ديـدگاه      با وجوددرواقع  .آمده اختلاف نظر وجود دارد دست بهنتيجة جهت 
  .اند كردهمانده موضع وفاق را پيشه  ضرب باقي 31نوع نتيجه در  انتاج و ةهمگي در نحو سينا،   ابن
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سويي جهت نتيجه بـا كبـري در آثـار     در جستار حاضر به تعيين مواضع ناهم ،رو  از اين
دانان در بـاب جهـت    يادشده و ذكر دلايل منطق   ةتبيين ضابطچنين  دانان سينوي و هم منطق

بـر ذكـر    افزونتا  براي اين كار تلاش شده است. پردازيم مي) شده ضرب ياد 31در (نتيجه 
دانان در ايـن بـاب جهـت نتـايج تمـامي ايـن ضـروب بـا اسـتفاده از ضـابطة             دلايل منطق

تـوان     مـي ي، نظـر بـه دشـواري بررسـي و فهـم متـون قـديم       . دشـو آمده استخراج  دست هب
شده  چنين استحصال نتايج برخي ضروب بر اساس ضوابط مطرح ها، جداول و هم بندي دسته

  .دكرتلقي  نوآوريدر اين زمينه را  و تحليل يا بررسي تعارضات 
  

  آن ةضروب و ادل ةضوابط حاكم بر تعيين جهت نتيج .2
لازم است به شرح و تبيين ها تابع كبري نيست،  آن ةضربي كه نتيج 42قبل از پرداختن به 

 اند   كردهدانان براي تعيين جهت نتيجة ضروب شكل اول مختلطات بيان  اي كه منطق   ضابطه
؛ فرصـت  357: 1412؛ حلي، 23: تا ، بي؛ حمصي251 ،1ج : 1382شهرزوري، (اشاره شود 

 تـا    بـي   ؛ رازي،415: 1385؛ رازي، 312: 1379خراسـاني،   ؛ آقامجتهد145: 1372شيرازي، 
پـس از آن  ). 424: تـا    ؛ شيرازي، بي7 :تا   ؛ هروي حنفي، بي150 :ب تا   رازي، بي ؛320 :الف
تعيين جهت نتيجـة   دانان در   ضربي كه منطق 31 ةشده جهت نتيج ياد ةاساس ضابط بر دباي
  .دشوها اتفاق نظر دارند معين  آن
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  خاصه  خاصه يا عرفية    كبري مشروطة :دومشق عامهعاميه يا مشروطةكبري عرفية:شق اول

و مجموع  قيد لادوام كبري را نيز به نتيجه ضميمه كرده ماندبدون تغيير باقي ميدست آمدهبهةنتيج
 دهد   آن دو با هم نتيجه را تشكيل مي

 ضوابط انتاج ضروب شكل اول بر حسب فعليت صغري.1نمودار

 صغري فعليه:لاوحالت
 و كبري غيروصفيه

عامه و مشروطة(صغري فعليه و كبري وصفيه :دومحالت
  )خاصه ـ عرفية عامه و عرفية خاصهمشروطة

  نتيجه تابع صغري است اما با اعمال تغييرات زير نتيجة تابع كبري

  يحذف قيود لادوام يا لاضرورت يا ضرورت مختصه از صغر

 رجوع به كبري
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ة يك از مشروط يعني شامل هيچ(اگر صغري فعليه و كبري غيروصفيه باشد : حالت اول
تابع كبـري   هگاه جهت نتيج ، آن)خاصه نشود ة عامه و عرفي ة خاصه يا عرفي ة عامه و مشروط
و هنگـامي كـه    بر اصل تعدي در چنين قياسي اصغر از مصاديق اوسط است است؛ زيرا بنا

اكبر بر تمام افراد اوسط با جهت معيني حمل شود، بر اصغر نيز به همان جهت معين حمل 
؛ حلـي،  23: تـا    ؛ حمصي، بـي 251، 1 ج: 1382؛ شهرزوري، 282: 1389خونجي، (شود    مي

؛ آقامجتهـد خراسـاني،   147- 145: تـا    ؛ فرصت شيرازي، بـي 129: 1379؛ حلي، 357: 1412
  .)320: الف تا   ؛ رازي، بي415: 1385رازي،  ؛312: 1379

عرفيـة  خاصـه،     طة عامه، مشـرو  ة مشروط(كبري وصفيه  اگر صغري فعليه و: حالت دوم
بـراي   ، ولـي كه جهـت نتيجـه تـابع صـغري اسـت       اين باگاه  باشد، آن) خاصه  عرفية عامه،   

  .شود   اصلي بايد تغييراتي نيز در صغري اعمال  ةيابي به نتيج   دست
كه چرا نتيجه تابع صغري است، بايد گفت كبري در چهار مورد يادشده  در توضيح اين

زيرا اگر كبـري يكـي از    ؛   بر اين مطلب دلالت دارد كه دوام اكبر مبتني بر دوام اوسط است
و دوام اعم از ضرورت است كه مشروطه شامل ضرورت  دو مشروطه باشد، با توجه به آن

اگر كبري يكـي از دو   ،همين ترتيب به. شوند   مشروطه شامل دوام هم مياست، پس هر دو 
خواه مشروطه باشـد و خـواه    ،بنابراين كبري. عرفيه باشد، حداقل شامل دوام وصفي است

در اين صورت هنگامي كـه اوسـط بـراي    . هميشه حداقل داراي دوام وصفي است ،عرفيه
اكبر دوام داشته باشد، اكبر نيز براي اصغر به حسب ثبوت اوسط براي اصغر ثابت خواهـد  

گاه ثبوت اكبـر بـراي اصـغر نيـز      بنابراين اگر ثبوت اوسط براي اصغر دائمي باشد، آن. شد
گـاه اكبـر بـراي     اوسط براي اصغر در وقت باشـد، آن بديهي است اگر . دائمي خواهد بود

 1اگـر اوسـط بـراي اصـغر     ،همـين ترتيـب   بـه . اصغر نيز در آن وقت ثبوت خواهد داشت
گـاه   آن ،خاصـه مشـروطة  عامـه و  مشـروطة  جملـه كبـراي    از ،ضرورتاً دوام داشته باشـد 

بـود؛  ضرورت ثبوت اكبر براي اصغر مبتني بر ضرورت ثبوت اوسط براي اصـغر خواهـد   
 2زيرا بر اساس اصول منطق ضروري براي ضروريِ هر امري ضـروريِ همـان امـر اسـت    

؛ 23: تـا    ؛ حمصـي، بـي  267: الـف  تـا    رازي، بي ؛150: ب تا   ؛ رازي، بي415: 1385رازي، (
  .)147- 145: 1372فرصت، 

  :شود    اصلي بايد تغييرات زير در صغري اعمال ةيابي به نتيج   اما براي دست
. دنشـو    اگر صغري داراي قيد لادوام يا لاضرورت بود، قيود مـذكور حـذف مـي    )الف

بديهي است . گردد   ميرب، بودن صغري  موجبه ،علت اين امر به شرط اختصاصي شكل اول
 يعنـي  ،وجود قيدهاي لادوام و لاضرورت در صغري باعث مخدوش شدن شرط يادشـده 
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؛ 23: تا   ؛ حمصي، بي150: ب تا   ؛ رازي، بي415: 1385رازي، (شود    مي ،سالبه شدن صغري
  .)146: 1372شيرازي،     فرصت

الدين رازي استدلال بالا را مطـرح كـرده اسـت امـا خـود، در       گفتني است اگرچه قطب
كند كه لازم نيست براي حذف قيـود يادشـده بـه سـالبه        به اين نكته اشاره مي المطالع   شرح

هـم قيـد    حتي اگر اين قيود از صغري هم حذف نشود، بـاز بلكه . شدن صغري استناد شود
زيرا درست است كه در كبري بـه   ؛كند   لادوام و لاضرورت از صغري به نتيجه سرايت نمي

شود، ولـي چـون      حكم مي ،كه براي اصغر، وصف اوسط ثابت است ،دوام اكبر براي اصغر
تي كه اوسط براي اصغر ثابت جايز است كه اكبر در ثبوت دوامش براي اصغر، در همان وق

و اين قيـود ديگـر بـه    د شو ميثابت  شود، بسنده نكند، پس باز هم اكبر براي اصغر دائماً   مي
كـه كـل    مانند استدلال بـه ايـن  . شوندكنند تا باعث سالبه شدن صغري    صغري سرايت نمي

 اش قيـد لادائمـاً     انسان ضاحك لادائماً و كل ضاحك حيوان مادام ضاحكاً كه اگر در نتيجـه 
دانان كه با آوردن قيد  پس اين دليل منطق. شود   كاذب مي بيايد، نتيجه كل انسان حيوان لادائماً
  ).267: الف تا   رازي، بي(شود، دخلي در انتاج ندارد    لادوام يا لاضرورت صغري سالبه مي

باشد و  فقط و فقط در صغري) خواه ذاتي و خواه وصفي(اگر قيد ضرورت مختصه ) ب
زيرا هنگامي كه كبري متصف به هيچ ضرورتي نباشـد،   ؛شود   نه در كبري، اين قيد حذف مي

بنـابراين چـون   . شود جايز مي ،كه براي اصغر وصف اوسط ثابت است ،انفكاك اكبر از اصغر
و قيد ضرور مختص  خواهد بوداوسط براي اصغر ثابت است، انفكاك اكبر از اصغر نيز جايز 

؛ 267: الـف  تـا    ؛ رازي، بـي 415: 1385رازي، ( به صغري هم به نتيجه سرايت نخواهد كـرد 
  .)147: 1372شيرازي،     ؛ فرصت23: تا   حمصي، بي

 ،كبري به قيد لادوام مقيد نباشد چه چنان، 2 و 1موارد  بعد از حذف قيود مذكور در) ج
كردن اين قيد در نتيجه   نيازي به اضافه ،عامه چنين است   عرفيةعامه و   مشروطة در  كه چنان

دليل وضوح مطلب و با توجه به شـكل اول   به. ماند   بدون تغيير باقي مي و نتيجه عيناً يستن
؛ رازي، 251 ،1 ج :1382 شهرزوري،(اند    دانان بر مطلب فوق دليلي اقامه نكرده قياس، منطق

؛ 23: تـا    ؛ حمصي، بي357: 1412؛ حلي، 267: الف تا   ؛ رازي، بي150: ب تا   ؛ رازي، بي415: 1385
 .)312: 1379خراساني،  ؛ آقامجتهد145: 1372؛ فرصت شيرازي، 424: تا   شيرازي، بي

 ،خاصه است  عرفية خاصه و   مشروطة ه در ك چنان ،اما اگر كبري به قيد لادوام مقيد باشد
نتيجه ضميمه كرد و مجموع آن دو با هم جهت نتيجه را تشكيل گاه اين قيد را نيز بايد به  آن

كند كه اكبر براي اوسـط بالفعـل غيردائمـي       زيرا كبري دلالت بر اين مطلب مي ؛خواهند داد
توان گفت كه اكبر نيز بـراي   بالفعل است، مي ،بر بالفعل بودن اوسط بنا ،است و چون اصغر
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؛ 267: الـف  تـا    ؛ رازي، بـي 150: ب تـا    زي، بيار ؛415: 1385رازي، (اصغر غيردائمي است 
 .)146: 1372؛ فرصت شيرازي، 23: تا   حمصي، بي

 گـردآوري شـده   1ها صغري فعليه و كبري وصفيه باشـد در جـدول    ضروبي كه در آن
 شده   جهت نتيجه پرداخته  ةدانان دربار و سپس ذيل يكايك اين ضروب به دلايل منطق است
 :تا   ؛ حمصي، بي290 :1389خونجي، (است  شدهمودار جهت نتيجه معين و از طريق ن است

شـيرازي،      ؛ فرصـت 267 :بتـا     ؛ رازي، بـي 150 :الـف  تا   ؛ رازي، بي417 :1385؛ رازي، 23
؛ 358 :1412 ؛ حلـي، 314 :1379خراسـاني،   ؛ آقامجتهـد 425 :تـا    ؛ شيرازي، بـي 147: 1372
؛ 481: ب تـا    ؛ ابهـري، بـي  384: ج تـا    ؛ ابهري، بي247: الف تا   ؛ ابهري، بي130 :1379حلي، 

  .)558 :دتا    ابهري، بي
دانـد، مگـر در دو      سينا نتايج ضروب اين شكل را تابع كبـري مـي     ه ذكر شد، ابنك چنان
عامـه   ةخاصه كـه همـان عرفي ـ    مطلقة ضروريه با  ةخاصه با وجوديه و موجب   ة ممكن ؛موضع
 .)50 :1339 سينا،   ابن(اند    صورت بيضي مشخص شده بهاين دو موضع در جدول ذيل . است
نظر اسـت، بـا       دانان اختلاف دار داخل جدول بين منطق   ضرب ستاره 11جهت نتيجه  ةدربار

رو شايسته است بحـث و بررسـي    اند؛ از اين   هم نتيجه را تابع كبري ندانسته بازاين، وجود 
  .شوددار در جدول در پژوهشي ديگر بررسي  ضرب اختلافي ستاره 11اين  ةباردر

  1 جدول
 يكبر

  يصغر
  خاصه   ةيعرف  خاصه   مشروطة  عامه   ةيعرف  عامه   مشروطة

  لادائمه  دائمة   لادائمه  ضرورية  مطلقهدائمة مطلقهضرورية مطلقه  ضرورية 
  لادائمه  دائمة   لادائمه  دائمة  مطلقهدائمة مطلقهدائمة مطلقه  دائمة 

  خاصه  عرفية   هخاص  مشروطة  عامهعرفية عامهمشروطة عامه  مشروطة 
  خاصه  عرفية   خاصه  عرفية  عامهعرفية عامهعرفية عامه  عرفية 
  لادائمه  وجودية   لادائمه  وجودية  عامهمطلقة عامهمطلقة عامه  مطلقة 
  خاصه  عرفية   خاصه  مشروطة  عامهعرفية ***** خاصه  مشروطة 
  خاصه  عرفية   ***** عامهعرفية عامهعرفية خاصه  عرفية 
  لادائمه  وجودية   لادائمه  وجودية  عامهمطلقة ***** لادائمه  وجودية 
  لادائمه  وجودية   لادائمه  وجودية  عامهمطلقة عامهمطلقة لاضروريه  وجودية 

 ***** ***** ***** *****    وقتيه

 ***** ***** ***** ***** منتشره
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  يضرب مختلطات شكل اول از كبر 31 يجةنت يتعدم تبع ةدانان دربار ادلة منطق. 3
خصوص نتـايج   توان دلايل آنان در دانان، مي  زعم نگارندگان در جهت تجميع آراي منطق به

در هـر مـورد ضـمن اشـاره بـه وضـعيت       . دكربندي  مورد دسته 9در شده را  ضرب ياد 31
  :شود صغري، كبري و نتيجه، به توضيح دلايل توجيهي نيز پرداخته مي

  
  نخستمورد  1.3

ب 
ضر

)1(  

 كبري
  صغري

  عامه  مشروطة 

  مطلقهضرورية مطلقهضرورية

به . است   مطلقه  ةضروري هعامه نتيج  مشروطة مطلقه با   ضرورية در ضرب صغراي : تبيين
اين علت كه اكبر براي اوسط ضرورت وصفي دارد و اوسط هم براي اصغر ضرورت ذاتـي  

زيرا بر اسـاس اصـول منطـق،     ؛دارد، پس اكبر نيز براي اصغر ضرورت ذاتي خواهد داشت
؛ ابهـري،  282: 1381، فخر رازي(ضروري براي ضروريِ هر امري ضروريِ همان امر است 

؛ 358: 1412؛ حلـي،  252 ،1ج  :1382؛ شـهرزوري،  481: بتـا     ؛ ابهري، بي247: الف تا   بي
  .)130: 1379حلي، 

، صغري خالي از قيود لادوام يا لاضرورت يا ضرورت مختص به صغري 1 طبق نمودار
عامه است، پس نتيجه بدون هيچ تغييري عرفية عامه يا مشروطة است، كبري هم كه يكي از 

  .شود   مي) مطلقهورية ضر(تابع صغري 
  
  مورد دوم 2.3

ب 
ضر

)2 (  

يكبر
  صغري 

  خاصه  مشروطة 

  لادائمهضرورية مطلقهضرورية

المقدمات منعقد   قياس صادق ،خاصه  مشروطة مطلقه با كبراي   ضرورية از صغراي : تبيين
در صورتي براي سو در كبري ضرورت اكبر   كند كه از يك   استدلال مي فخر رازي. شود   نمي

 نيـز از سوي ديگر در صغري  ،باشد    خواهد داشت كه اوسط هم متصف به دوام    اصغر دوام
. اصغر موصوف به اوسطي است كه خود اين اوسـط هـم دوام دارد   حكم شده است  به اين
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در چنين قياسي بايد از دوام اوسط براي اصغر، دوام اكبر بـراي اصـغر لازم    ،عبارت ديگر به
يك از موصوفات اوسط متصف به دوام  ذاتي در كبري، هيچ    دليل وجود قيد لادوام بهآيد، اما    

در حالي كه اين توضـيحات عنـاد   . شوند، يعني اوسط متصف به دوام نخواهد بود اكبر نمي
شـود   همين دليل، چنين قياسي غيرمنعقـد محسـوب مـي    بهكند و    بين دو مقدمه را اثبات مي

  .)282- 276: 1381، فخر رازي(
آيد كه اكبـر     از چنين قياسي لازم مي: گويد   غيرمنعقد بودن قياس فوق مي ةابهري دربار

براي اصغر هم دائمي باشد و هم دائمي نباشد، در حـالي كـه ايـن خـلاف فـرض اسـت       
  .)481: ب تا   ؛ ابهري، بي384 :ج تا   ؛ ابهري، بي247 :تا الف بيابهري، (

  :نين استتحليل قياس بالا چ
  مطلقه  ضرورية : صغري
  لادوام ذاتي+ عامه   مشروطة : كبري

دهد    مطلقه را نتيجه مي  ضرورية عامه  ةدر اين صورت صغراي ضروريه با كبراي مشروط
سـالبه اسـت، بـا       ة عام ـ  مطلقـة  خاصه كه همان   مشروطة و قياس حاصل از قيد لادوام ذاتي 

ضـرورية  گاه نتيجه، حاصل جمع ايـن دو يعنـي    آن. دهد   لادائمه مي    صغراي ضروريه، نتيجه
زيرا از آن دو مقدمه صدق ملـزوم بـدون    ؛اي صحيح نيست   اما چنين نتيجه ،شود   لادائمه مي  

نتيجه مستلزم وجود دوامي اسـت كـه بـا قيـد لادوام      ،عبارت ديگر به. شود لازم حاصل مي
شـود   ست؛ پس قيـاس فـوق غيرمنعقـد محسـوب مـي     شود و چنين امري محال ا   نقض مي

؛ 23: تـا    ؛ حمصي، بـي 130: 1379 ؛ حلي،358: 1412؛ حلي، 252 ،1 ج :1382شهرزوري، (
  .)147: 1372؛ فرصت شيرازي، 150: ب تا   ؛ رازي، بي417: 1385رازي، 

، صغري خالي از قيود لادوام يا لاضرورت يـا ضـرورت مخـتص بـه     1 طبق نمودار
خاصه است، قيد لادوام آن بـه  عرفية خاصه و مشروطة اما چون كبري از  ،صغري است

ــا  ــم  صــغري ضــميمه شــده و مجمــوع آن دو ب ــراي نتيجــه    ضــرورية ه ــه را ب لادائم
  .ندنك مي    حاصل
  
  مورد سوم 3.3

ب 
ضر

  )4 و 3(

 كبري
  صغري

  عامه  عرفية   عامه  مشروطة 

  مطلقه  دائمة   مطلقه     دائمة   مطلقه  دائمة 
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كـه اكبـر    عامه، بـا ايـن    مشروطة مطلقه با كبراي   دائمة صغراي مركب از در قياس : تبيين
 توان دريافت كه اوسـط هـم بـراي اصـغر قطعـاً        براي اوسط ضرورت دارد، ولي از آن نمي

كه اگر اكبـر بـراي اوسـط     حالت اول اين. يدآ   ضرورت داشته باشد، بلكه دو حالت پيش مي
بلكـه فقـط دوام داشـته     ،، اما اوسط براي اصغر ضرورت نداشته باشددباش ضرورت داشته

حالت دوم . و فقط دوام خواهد داشت خواهد بودگاه اكبر نيز براي اصغر ضروري ن آن ،باشد
، باشـد ضـروري   و اوسط هم براي اصـغر  باشد كه اگر اكبر براي اوسط ضرورت داشته اين
شـده، در دوام   بنابراين طبـق دو حالـت يـاد   . شدگاه اكبر نيز براي اصغر ضروري خواهد  آن

به اين ترتيب جهت نتيجه در اين صورت وجه اشتراك اين . اكبر براي اصغر ترديدي نيست
  .شود   دو حالت يعني دائمه مي

مطلقه اسـت؛ حتـي اگـر      دائمة عامه نتيجه   عرفية مطلقه با كبري   دائمة در قياس صغراي 
زيرا كبري  ؛هم نتيجه دائمي است وجود دارد، باز اصغر ضرورتاًندانيم كه دوام اوسط براي 

دلالت دارد بر اين مطلب كه اكبر براي اوسط دوام دارد، و چون اوسط هم براي اصغر دوام 
  .)282: 1381 ،فخر رازي(دارد، بنابراين اكبر هم براي اصغر دوام خواهد داشت 

اند كه ضـروري     مبتني بر اين قاعده دانستهدانان انتاج اين ضرب را  اي ديگر از منطق   عده
چنين استنتاجي به نسبت عـام و  . براي هر امر دائمي دوام نيز خواهد داشت براي همان امر

؛ 247 :الف تا   ابهري، بي(گردد  تعدي برمي ةرابطچنين   خاص مطلق ميان اين دو جهت و هم
 ؛358: 1412؛ حلـي،  286: 1389خـونجي،  ؛ 253، 1 ج: 1382؛ شهرزوري، 482: ب تا   ابهري، بي

  .)268: الف تا   ؛ رازي، بي23: تا   حمصي، بي؛ 129: 1379حلي، 
 Cنيـز بـراي    B ضروري يا دائم باشد و Bبراي  A روشن است كه اگر ،عبارت ديگر به

  .نيز دائمي خواهد بود Cبراي  Aگاه  دائمي باشد، آن
يا لاضرورت يا ضرورت مختص به صغري ، صغري خالي از قيود لادوام 1 طبق نمودار

عامه است، پس نتيجه بدون هيچ تغييري تابع عرفية عامه و مشروطة است و چون كبري از 
  .شود مي) مطلقه  دائمة (صغري 

  
  مورد چهارم 4.3

ب 
ضر

  )6و5(

 كبري
  صغري

  خاصه  عرفية   خاصه  مشروطة 

  )منعقد غير( لادائمه  دائمة   )منعقد غير( لادائمه     دائمة   مطلقه  دائمة 
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خاصه باشد، قيـاس  عرفية خاصه يا مشروطة مطلقه با كبرايي كه   دائمة از صغراي : تبيين
كه كبري ضرورتاً دوام  اين: چنين است فخر رازياستدلال . شود   المقدمات منعقد نمي صادق

در قياسي  ،در قياسي كه كبرايش مشروطه خاصه است، يا فقط دوام داشته باشد ،داشته باشد
از . مشروط به اين است كه اوسط هم متصف به دوام باشد ،كه كبرايش مشروطه عامه است

مطلقه است پس اصغر موصوف به اوسطي است كه اين اوسط دوام  ةجا كه صغري دائم آن
دوام اوسط براي اصغر، اكبر براي  سبب هباين است كه دارد؛ بنابراين نتيجه در چنين قياسي 

تـوان نتيجـه      مي، ذاتي است    اما چون كبري مقيد به قيد لادوام. اصغر نيز دوام خواهد داشت
كند؛ لذا    مقدمه را اثبات مي گرفت كه اوسط متصف به دوام نيست كه اين خود عناد بين دو

  .)283- 277: 1381، فخر رازي(چنين قياسي غيرمنعقد است 
وصـفي      بـر جهـت دوام      در كبري عـلاوه : استدلال خونجي نيز در اين باب چنين است

خاصـه باشـد و چـه      عرفيـة  كه كبري چـه   توضيح اين. ذاتي نيز مندرج است     جهت لادوام
كه مشروطه يا همان ضرورت وصفي مسلماً دوام وصفي را هم  خاصه و نظر به اين  مشروطة 

دسـت   بـه المقـدمات     شود و از آن قياس صادق   لادائمه مي  دائمة با خود دارد، بنابراين نتيجه 
  ).288: 1389خونجي، ( شود محال نمي    آيد؛ زيرا امرِ صادق مستلزم امرِ كاذبِ   نمي

  :است    صورت نمادين نشان داده شده بهبراي روشن شدن مطلب، قياس يادشده 
  .)مطلقه  دائمة ( الذاتي   الف ب است بالدوام: صغري
  .)خاصه  عرفية (ذاتي     الوصفي و ب ج نيست باللادوام   ب ج است بالدوام: كبري
  .)كاذب و محال(ذاتي     ذاتي و الف ج نيست باللادوام   الف ج است بالدوام: نتيجه

قياس مذكور قياس معتبري نيست؛ زيرا امر صادق مستلزم امـر   نتيجه كاذب است، پس
  .شود   كاذب نمي

وي ضمن تأكيد . غيرمنعقد بودن قياس مذكور استدلال آورده است ةشهرزوري نيز دربار
عرفيـة  عامـه و  مشروطة واقع همان  خاصه درعرفية خاصه و مشروطة كدام از  كه هر   بر اين

قيـاس مـورد چهـارم را ماننـد      ةبدان افزوده شده است، نتيج ذاتي  عامه است كه قيد لادوام
مشـروطة  در اين صـورت بـديهي اسـت قيـد لادوام     . داند   مطلقه مي  دائمة مورد سوم  ةنتيج

مطلقه ضميمه   دائمة سالبه است نيز لازم است به    ة عام  مطلقة خاصه كه همان عرفية خاصه و 
دست خواهد آمد؛ كه البته محال بـودن آن روشـن    هئمه بلادا  دائمة  ةنتيج ،بدين ترتيب. شود
  .)129: 1379؛ حلي، 359: 1412؛ حلي، 253 ،1 ج: 1382شهرزوري، ( است

، صغري خالي از قيود لادوام يا لاضرورت يا ضرورت مختص به صغري 1 طبق نمودار
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خاصـه، پـس قيـد لادوام آن را بـه صـغري      عرفيـة  خاصه و مشروطة كبري هم از  است و
  .دهند   را تشكيل مي) لادائمه  دائمة (گاه مجموع آن دو نتيجه  ؛ آناست ضميمه كرده

  
  مورد پنجم 5.3

رب
ض

تا  7(
11(  

 كبري
  صغري

  عامه  عرفية   عامه  مشروطة 

 عامهمطلقة
  لادائمه  وجودية 
  لاضروريه  وجودية 

 عامهمطلقة
*****  

  عامه  مطلقة 

  عامه  مطلقة 
  عامه  مطلقة 
  عامه  مطلقة 

 عامه   مطلقة جهينت عامه،   مشروطة يبا كبرا عامه   مطلقة يمركب از صغرا اسيدر ق: نييتب
 هـم  اوسـط  و) عامـه    مشروطة فيبر تعر بنا(است  ياوسط ضرور ياكبر برا رايز ،شود   يم
 يبرا زياكبر ن ،ي، پس بر اساس اصل تعد)عامه   مطلقة فيتعربر  بنا( است ثابت اصغر يبرا

 وجـود  احتمـال  يمعن ـ بـه  يصـغر  بـودن  عامه   مطلقةاست  يهيبد. اصغر ثابت خواهد بود
  .استاحتمال  نيعدم ا اي اصغر، يبرا اوسط يوصف اي يذات    ضرورت
 ياصـغر مبتن ـ  يبر ثبـوت اوسـط بـرا    صرفاً اصغر يبرا اكبر ثبوت كه جا آن از نيچن هم
پس لازم اسـت جهـت    ،همان دو احتمال وجود خواهد داشت زياكبر ن يبرا نيبنابرا. است

  .شود عام،   اطلاق  يعني ادشده،يقدر مشترك دو احتمال  جه،ينت
 اكبر رايز ،است عامه   مطلقة جهينت عامه   مشروطةبا  هيلاضرور ةيوجودمركب از  اسيق در

 احتمـال  بـا  البتـه ). عامه   مشروطة فيتعربر  بنا( است يضرور ها زمان تمام در اوسط يبرا
 اصـل  طبـق  كـه  اسـت  يهيبد. است ثابت اصغر يبرا همواره اوسط اكبر، دوام عدم اي دوام
 بـا  زي ـن اكبـر  نيبنـابرا . بـود  خواهد ثابت اصغر يبرا اوسط حصول هنگام به زين اكبر يتعد
قـدر   جـه، ينت جهـت  اسـت  لازم پـس . داشـت  خواهد وجود اصغر يبرا احتمال دو نيهم

  ).284: 1381 ،يراز فخر(شود  عامه،   مطلقة يعني ،دو حالت نيمشترك ا
عامـه    مطلقـة  عامـه نيـز نتيجـه      عرفيـة  عامه با كبراي      مطلقة صغراي مركب از در قياس 

و اوسـط هـم بـراي    ) عامه  عرفية بر تعريف  بنا(شود؛ زيرا اكبر براي اوسط دائمي است    مي
، پس طبق اصل تعدي اكبر نيز براي اصغر ثابت )عامه  مطلقة تعريف  بر بنا(اصغر ثابت است 

ذاتـي يـا       عامه بودن صغري به معنـي احتمـال وجـود دوام     مطلقة بديهي است . خواهد بود
  .استوصفي اوسط براي اصغر يا عدم اين احتمال 
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بر ثبـوت اوسـط بـراي اصـغر مبتنـي       جا كه ثبوت اكبر براي اصغر صرفاً چنين از آن هم
پس لازم اسـت جهـت    ،بنابراين براي اكبر نيز همان دو احتمال وجود خواهد داشت. است

  .)281: همان( شود ،عام    يعني اطلاق ،نتيجه، قدر مشترك دو احتمال يادشده
اكبـر  زيـرا   ،عامه است  مطلقة عامه نتيجه   عرفية لاضروريه با وجودية مركب از در قياس 

البتـه بـا احتمـال ضـرورت يـا عـدم       ) عامـه   عرفيـة  تعريف  بر بنا(براي اوسط دائمي است 
ذاتي و هم به احتمـال      ضرورت اكبر براي اوسط، اوسط براي اصغر هم به شرط لاضرورت

واضح است كه طبق اصل تعـدي اكبـر نيـز بـه     . وجود دوام يا عدم اين احتمال ثابت است
بنـابراين بـراي اكبـر دو حالـت وجـود      . اصغر ثابت خواهد بودهنگام حصول اوسط براي 

حالت . كه از ابتدا اكبر براي اصغر ضرورت و دوام داشته باشد حالت اول اين. خواهد داشت
پس لازم اسـت جهـت نتيجـه    . كه از ابتدا براي اصغر ضرورت و دوام نداشته باشد دوم اين

  .ودش ،عامه  مطلقة يعني  ،قدر مشترك اين دو حالت
زيرا اكبر براي  ،عامه است  مطلقة عامه نتيجه   عرفية لادائمه با وجودية مركب از در قياس 

 عدم ضرورت ايضرورت البته با اين احتمال ). عامه  عرفية تعريف  بر بنا(اوسط دائمي است 
 دوامذاتي و هم به احتمال وجود     اكبر براي اوسط، اوسط نيز براي اصغر، هم به شرط لادوام

واضح است كه طبق اصل تعدي، اكبر نيز بـه هنگـام   . وصفي يا عدم اين احتمال ثابت است   
بنابراين براي اكبـر دو حالـت وجـود خواهـد     . حصول اوسط براي اصغر ثابت خواهد بود

حالـت دوم  . كه از ابتدا اكبر براي اصغر ضرورت و دوام داشته باشـد  حالت اول اين. داشت
پس لازم است جهـت نتيجـه قـدر    . راي اصغر ضرورت و دوام نداشته باشدكه از ابتدا ب اين

  .)283: همان( شود ،عامه  مطلقة يعني  ،مشترك اين دو حالت
مـورد اختلافـي بـين     11عامه از همـان    مشروطة لادائمه با وجودية قياس  ةجهت نتيج

  .دانان است   منطق
آنـان  . دانند    را مبتني بر يك قاعده ميتمام ضروب بالا ةدانان نتيج اي ديگر از منطق   عده

 ،عبارت ديگر به. معتقدند ثبوت ملزوم براي امري، مقتضي ثبوت لازم براي همان امر است
در تمام ضروب يادشده اوسط مستلزم اكبر است و خود اوسط هـم بـراي اصـغر بالفعـل     

 زم خواهـد آمـد  ثابت است؛ بنابراين از ثبوت اوسط براي اصغر، ثبوت اكبر براي اصـغر لا 
 ؛35: 1412؛ حلي، 253، 1 ج: 1382؛ شهرزوري، 23: تا   ؛ حمصي، بي482: ب تا   ابهري، بي(

  .)267: الف تا   بي رازي،
حلي علاوه بر استدلال فوق، سرايت نكردن قيد لادوام يا لاضـرورت   هخونجي و علام

بـدون ضـرورت و دوام هـم    ) فعليـت (دانند كـه لازم     از صغري به نتيجه را به اين دليل مي



 49   ديگرانمهناز اميرخاني و 

وجوديـة  لادائمـه و    وجوديـة  پس قيد لادوام و لاضرورت در جايي كه صغري . تحقق دارد
گـاه   و آن مانـد  ميعامه باقي   مطلقة بنابراين در صغري فقط . شود   لاضروريه است حذف مي  

  .)285: 1389خونجي، ؛ 129: 1379حلي، ( عامه خواهد شد  مطلقة نتيجه نيز 
عامـه باشـد، صـغري خـالي از قيـود لادوام يـا         مطلقـة  ، اگـر صـغري   1 طبق نمـودار 

لادائمـه و  وجوديـة  لاضرورت يا ضرورت مختص بـه صـغري اسـت و اگـر صـغري از      
لادائمـه  وجودية ( شود ميلاضروريه باشد، قيود لادوام يا لاضرورت از آن حذف وجودية 

مطلقـة  و تبديل بـه  ) ذاتي    ذاتي يا لاضرورت    لادوام+ عامه   قة مطل=  لاضروريهوجودية و 
عامه اسـت، نتيجـه بـدون تغييـر، تـابع      عرفية عامه و مشروطة شود و چون كبري    عامه مي  

  .خواهد بود) عامه  مطلقة (صغري 
  
  مورد ششم 6.3

ب 
ضر

)
تا 12

17(  

 كبري
  صغري 

  خاصه     عرفية   خاصه  مشروطة 

 عامهمطلقة
  لادائمه  وجودية 
  لاضروريه  وجودية 

 لادائمهوجودية
  لادائمه  وجودية 
  لادائمه  وجودية 

  لادائمه  وجودية 
  لادائمه  وجودية 
  لادائمه  وجودية 

وجوديـة  خاصـه را  مشروطة لادائمه با وجودية مركب از قياس  ةنتيج فخر رازي: تبيين
قيد لادوام كبري، اكبـر بـراي اوسـط فقـط در بعضـي از       دليل وجود بهزيرا  ،داند   لادائمه مي  

 سـبب  بـه بديهي اسـت اوسـط هـم    ). خاصه  مشروطة تعريف  بر بنا(ها ضروري است  زمان
بنابراين اكبر نيز . ها به اصغر متصف است وجود قيد لادوام در اصغر، فقط در بعضي از زمان

معني اسـت كـه قيـد لادوام بـه     اين بدان . ها به اصغر متصف خواهد شد در بعضي از زمان
  .لادائمه شود ةوجوديجهت نتيجه  بايد كند، پس   نتيجه سرايت مي
لادائمـه    وجودية خاصه را نيز عرفية لادائمه با    ةجوديومركب از قياس  ةنتيج فخر رازي

ط خاصه، اكبر براي اوس ـ  عرفية تعريف  بر دليل وجود قيد لادوام كبري و بنا بهزيرا  ،داند   مي
وجود قيد لادوام  سبب بهبديهي است اوسط هم . ها دوام وصفي دارد فقط در بعضي از زمان

بنابراين اكبر هم براي اصغر نيـز  . ها به اصغر متصف است در اصغر، فقط در بعضي از زمان
قيد لادوام به نتيجه سرايت است كه  يبدان معن نيا. ها متصف خواهد شد در بعضي از زمان

  .)284: 1381، فخر رازي( لادائمه شود ةوجوديجهت نتيجه  بايدكند و بدين ترتيب    مي
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لاضرويه بـا    وجودية عامه و   مطلقة  ،ضرب ديگر مورد شش 4 ةدربار فخر رازياما نظر 
عامـه و    مطلقـة  بر اين است كه به گمان زيـاد از صـغراي    ،خاصه  عرفية خاصه يا   مشروطة 
؛ زيـرا صـغري   دشـو    نميخاصه قياس منعقد   عرفية خاصه يا   روطة مشلاضروريه با وجودية 

حال اگر فرض شود كه صغري دائمه است، مانند مـورد  . يا غيردائمه نفسه يا دائمه است   في
المقـدمات منعقـد      لذا از چنين ضربي قياس صـادق . كند   چهارم، كبري، صغري را نقض مي

اما اگر فرض شود كه صـغري غيردائمـه اسـت، از چنـين ضـربي قيـاس منعقـد        . شود   نمي
جا كه دائمه يا غيردائمه بودن صغري مشخص نيست، در انتاج يا عـدم انتـاج    از آن. دشو مي

  .)281- 278: همان( آن قياس بايد ترديد و توقف داشت
كه ذيل مورد  ،سينا   سخن ابناز  فخر رازيكند كه تلقي    حلي به اين نكته اشاره مي    علامه

خاصه مشروطة آن است كه از صغراي ضروريه يا دائمه با كبراي  ،چهارم بدان پرداخته شد
كـه وي در مـورد    شـده اسـت  اين تلقي باعث . شود   خاصه مطلقاً قياس منعقد نميعرفية و 

دائمـه  خاصـه، و صـغراي آن   عرفية خاصه و مشروطة منعقد بودن هر قياسي كه كبراي آن 
در حالي كه از نفي قياسي كه مقـدمات آن صـادق اسـت،    . باشد توقف و ترديد داشته باشد

  .)187: 1385 طوسي،( آيد   نفي مطلق قياس لازم نمي
چنـين   انـد،  دانسته    )وجوديه يا مطلقه(دانان كه نتيجة قياس را فعليه  برخي ديگر از منطق

 خـود را نيـز در   ةعامخاصه، عرفية خاصه و ة مشروطكدام از جهات  هر: اند استدلال آورده
 ـ   طور كه در موارد پيشين مشاهده شد، صغراهاي سه دارد و همان بر مشـروطة  فـوق بـا    ةگان

سپس جزء آخر كبري يعني قيد لادوام كه . دهند عامه را نتيجه مي  مطلقة عامه، عرفية عامه و 
در . دهـد    گانه لادائمه را نتيجه مـي    ي سهكدام از صغراها سالبه است با هر  ة عام  مطلقة همان 

لادائمه   وجودية لادائمه كه همان  ة عام  مطلقة مجموع آن دو، يعني  ةجهت نتيج اين صورت
؛ 129: 1379؛ حلي، 285: 1389؛ خونجي، 254 ،1 ج: 1382شهرزوري، (است، خواهد بود 

  ).359: 1412حلي، 
لادوام يـا لاضـرورت يـا     باشـد، خـالي از قيـود   عامه   مطلقة ، اگر صغري 1 طبق نمودار

لاضـروريه  وجوديـة  لادائمـه و  وجودية ضرورت مختص به صغري است و اگر صغري از 
 لاضروريهوجودية لادائمه و وجودية ( شود ميباشد، قيود لادوام يا لاضرورت از آن حذف 

گاه چون  شود، آن   عامه مي  لقة مطو تبديل به ) ذاتي    ذاتي يا لاضرورت    لادوام+ عامه   مطلقة = 
و  شـود  مـي خاصه است، قيد لادوام آن به صغري ضميمه عرفية خاصه و مشروطة كبري از 

  .دست خواهند داد لادائمه را به  وجودية مجموع آن دو نتيجه، 
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  مورد هفتم 7.3

ب 
ضر

)
و18

19(  

 كبري
  صغري

  عامه  مشروطة 

  خاصه     عرفية عامه   عرفية 
  عامه  عرفية 
  عامه  عرفية 

عرفيـة   هعامه نتيج ـ  مشروطة خاصه با عرفية عامه و عرفية  مركب از در قياس: تبيين
زيرا اكبر براي اوسط ضرورت وصفي دارد و اوسط هم براي اصـغر دوام  ، شود ميعامه   

بـدين  . بديهي است ضروري براي هر امر دائمي، براي همان امر نيز دائمي است. وصفي
عامـه    عرفيـة  عبارت ديگر جهت نتيجه  بهاكبر نيز براي اصغر دوام خواهد شد و  ،ترتيب

؛ 256، 1 ج: 1382؛ شـهرزوري،  482: ب تـا    ؛ ابهري، بـي 291: 1389خونجي، ( شود   مي
  .)267: الف تا   رازي، بي

بـه دو نكتـه اشـاره    » اكبر نيز براي اصـغر دوام خواهـد داشـت   «ذيل عبارت  فخر رازي
زيـرا اگـر    ؛كند   شده دوام داشتن اكبر را از ذاتش نفي نمي كه عبارت ياد اول اين ةنكت .كند   مي

دوام نداشته باشد، منافاتي با دوام داشـتن   ،كه خود اصغر دوام ذاتي دارد ،اوسط براي اصغر
كه عبارت يادشده مستلزم ضروري بودن اكبر براي اصـغر   دوم اين ةنكت. اكبر نخواهد داشت

زيرا ثبوت اكبر براي اصغر مبتني بر ثبوت اوسط براي اصـغر اسـت و ايـن در     ؛نخواهد بود
بنابراين از اين قياس چيـزي  . حالي است كه احتمال دارد اوسط براي اصغر ضروري نباشد

  ).290- 289: 1381، فخر رازي( مگر دوام اكبر به دوام وصف اصغر ،شود حاصل نمي
اشد، از قيود لادوام يا لاضـرورت يـا ضـرورت    عامه ب  عرفية ، اگر صغري 1 طبق نمودار

خاصـه باشـد، قيـد لادوام از آن حـذف       عرفية مختص به صغري خالي است و اگر صغري 
كبـري   شـود، و    عامه مي  عرفية و تبديل به ) ذاتي    لادوام+ عامه   عرفية = خاصه   عرفية (شده 

دون هيچ تغييري تـابع صـغري   عامه است، پس جهت نتيجه بعرفية عامه و مشروطة هم از 
  .شود   عامه مي  عرفية يعني 
  
  مورد هشتم 8.3

ب 
ضر

)
20(  

 كبري
  صغري

  خاصه  مشروطة 

  خاصه  عرفية  عامهعرفية
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زيـرا   ،خاصـه اسـت    عرفيـة  خاصه،   مشروطة عامه با   عرفية مركب از قياس  ةنتيج: تبيين
پس با . خاصه متضمن استعرفية خاصه و مشروطة عامه در عرفية عامه و مشروطة كبراي 

عامـه را    عرفيـة  عامه،   عرفية عامه با صغراي   مشروطة كه در جداول قبلي كبراي  توجه به اين
سالبه است با صغري، لادائمه را نتيجه  ة عام  مطلقة نتيجه داد، پس قيد لادوام كبري كه همان 

جهـت نتيجـه را تشـكيل    ) خاصه  عرفية (دائمه لا   ة عام  عرفية دهد و مجموع آن دو يعني    مي
  .)256 ،1 ج: 1382شهرزوري، ( دهد   مي

استدلال وي . اين ضرب و منتج بودن قياس نيز مردد بوده است ةنتيج ةدربار فخر رازي
  .در اين خصوص همان است كه در ذيل مورد ششم در اين نوشتار آمده است

لاضرورت يا ضرورت مختص به صغري خالي ، صغري از قيود لادوام يا 1طبق نمودار 
خاصه اسـت، قيـد لادوام آن بـه صـغري     عرفية خاصه يا مشروطة جا كه كبري  از آن. است

  .دهد   خاصه را تشكيل مي  عرفية اي با جهت  و مجموع آن دو نتيجه شود ميضميمه 
  
  مورد نهم 9.3

ب 
ضرو

تا  21
31  

 كبري
  صغري

  خاصه  عرفية   خاصه  مشروطة   عامه  عرفية   عامه  مشروطة 

  خاصه  عرفية   خاصه  مشروطة  عامهعرفية عامهمشروطة عامهمشروطة
  خاصه  عرفية    عامهعرفية  عامهعرفية
  خاصه  عرفية   خاصه  مشروطة  عامهعرفية خاصهمشروطة
  خاصه  عرفية    عامهعرفية خاصهعرفية

اند، ظـاهراً     در اين جدول به رنگ مشكي و طوسي مشخص شدهيازده ضربي كه : تبيين
دانـان   ، و بـر اسـاس ضـوابط منطـق    1 بر نمـودار  اند، در حالي كه بنا   نتايج، تابع كبري شده

براي رفع ابهام يادشده بـه بررسـي   . ، بايد تابع صغري باشند)صغري فعليه و كبري وصفيه(
  .شود اين ضروب پرداخته مي

عرفيـة  عامـه بـا     عرفيـة  عامه و نيز   مشروطة عامه با   مشروطة كب از مرهاي  در قياس
هـاي يادشـده      زيرا در قيـاس  ؛عامه است  عرفية عامه و   مشروطة ترتيب  بهعامه، نتيجه   

اوسـط هـم كـه بـراي وصـف اصـغر       . اكبر براي وصف اوسط ضرورت يـا دوام دارد 
ت و دوام خواهـد  رترتيب ضـرو  بهبنابراين اكبر نيز براي اصغر . ضرورت يا دوام دارد

مبتني بر اين قاعده است كه ضروري براي  ،عامه  مشروطة  ،نتيجه در اولي جهت. داشت
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 ،خاصـه   مشروطة  ،همان امر و جهت نتيجه در دومي هر امر ضروري، ضروري است براي
 كه دائمي براي هر امر دائمي، دائمي اسـت بـراي همـان امـر    است نيز مبتني بر اين قاعده 

ــا   ؛ ابهـــري، بـــي291: 1389خـــونجي، ( ــهرزوري، 482: ب تـ ؛ 255، 1 ج: 1382؛ شـ
  ).267: الف تا   ؛ رازي، بي130: 1379 حلي،

) عامـه   عرفيـة  عامه با   عرفية  ،عامه  مشروطة عامه با   مشروطة (، در ضروب 1 طبق نمودار
چون كبري  صغري از قيود لادوام يا لاضرورت يا ضرورت مختص به صغري خالي است و

  .شود   عامه است، پس نتيجه بدون هيچ تغييري تابع صغري ميعرفية عامه و مشروطة از 
خاصه   عرفية خاصه با   عرفية خاصه و نيز   مشروطة خاصه با   مشروطة مركب از در قياس 

 شـود    نتيجه مانند قياس قبلي است با اين تفاوت كه قيد لادوام كبري نيز در نتيجه ظاهر مـي 
  .)255 ،1 ج: 1382؛ شهرزوري، 130: 1379؛ حلي، 291: 1389خونجي، (

عرفيـة  خاصه با   عرفية خاصه و   مشروطة خاصه با   مشروطة (ضروب  ، در1 طبق نمودار
و  شـود  مـي گاه قيد لادوام كبري به آن ضـميمه   قيد لادوام صغري حذف شده و آن) خاصه  

  .دهند   مجموع آن دو با هم نتيجه را تشكيل مي
عامـه    عرفيـة  عامه، نتيجـه    عرفية خاصه با مشروطة عامه و مشروطة مركب از در قياس 

وصفي دارد و اوسـط هـم بـراي اصـغر         دوام كه اكبر براي اوسط است؛ زيرا با توجه به اين
زيرا هنگامي  ؛وصفي خواهد داشت    وصفي دارد، بنابراين اكبر نيز براي اصغر دوام    ضرورت

ضـرورت   چراكـه  ،دوام هم خواهد داشت كه اوسط براي اصغر ضرورت داشته باشد، قطعاً
تواند براي اصغر علاوه    بنابراين چون اوسط مي ،هم اخص از دوام و هم مستلزم دوام است

جهـت   بر ضرورت دوام هم داشته باشد، پس اكبر نيز براي اصغر نيز دوام خواهد داشت و
 تا   ؛ رازي، بي256 ،1 ج: 1382؛ شهرزوري، 291: 1389خونجي، ( شود   عامه مي  عرفية نتيجه 
  .)131: 1379 ؛ حلي،267: الف

خاصه   عرفية خاصه، نتيجه   عرفية با  خاصهمشروطة عامه و مشروطة  مركب از در قياس
و جهـت   ،توان گفت جهت صغري ضرورت به حسب وصف   علت نتيجه مي ةاست، دربار

اولِ كبري دوام به حسب وصف است و چون نتيجه تابع أخس مقدمتين اسـت، پـس       جزء
عامه است؛ زيرا دوام اعم از ضرورت است   عرفية جهت نتيجه دوام به حسب وصف يعني 

اما جهت جزء آخر كبـري كـه   ). است    تر است به لحاظ ارزش منطقي اخس   چه كه عام آن(
. دهـد    سالبه است با صغري لادائمه را نتيجه مـي    ة عام  مطلقة     ةصورت قضي بهلادوام است و 

) خاصـه   عرفيـة   = لادائمه + عامه  عرفية (دو خواهد بود     درنهايت، جهت نتيجه، مجموع آن
  ).256، 1 ج: 1382 ؛ شهرزوري،291: 1389خونجي، (
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  .)عامه  مشروطة (الف ب است بالضروره : صغري
  .)خاصه  عرفية (ب ج است بالدوام و ب ج نيست باللادوام  :كبري
  .)خاصه  عرفية (الف ج است بالدوام و الف ج نيست باللادوام : نتيجه
زيـرا  ، خاصه اسـت   مشروطة خاصه نتيجه   مشروطة عامه با   مشروطة مركب از در قياس 

. وصـفي دارد     وصفي دارد و اوسـط هـم بـراي اصـغر ضـرورت         اكبر براي اوسط ضرورت
اي كه ضروري براي هر امر ضروري، ضروري است بـراي همـان امـر،     بنابراين طبق قاعده

 ةدر مرحل ـ. شـود  پس اكبر نيز براي اصغر ضرورت خواهد داشـت و نتيجـه مشـروطه مـي    
 ةضـميم  1 يادشده در نمـودار  ةضابط بر خاصه نيز بنا  مشروطة عدي، قيد لادوام در كبراي ب

 خاصـه خواهـد شـد     مشروطة قياس  ةترتيب، جهت نتيج بدين. شود آمده مي دست هنتيجه ب
  ).130: 1379؛ حلي، 255، 1 ، ج1382؛ شهرزوري، 291: 1389خونجي، (

بعضي از ضروب مورد نهم به نحـو ديگـري اسـتدلال     ةدانان دربار   برخي ديگر از منطق
. انـد  دانستهعامه   عرفية عامه را   عرفية خاصه با عرفية عامه و عرفية قياس  ةنتيجآنان . اند دهكر

وصـفي      اكبر براي اوسط دوام وصفي دارد و اوسط هم كه بـراي اصـغر دوام  كه  اينتوضيح 
، پس اكبر نيز براي »دائمي، دائمي است براي همان امردائمي، براي هر امر « ةطبق قاعد. دارد

  .وصفي خواهد داشت    اصغر دوام
عامـه    عرفية خاصه، نتيجه مانند قياس بالا   عرفية خاصه با عرفية عامه و عرفية در قياس 

ضـابطة  بـر   اين قيـد نيـز بنـا    ،خاصه  عرفية  ،دليل وجود قيد لادوام در كبري بهاست؛ ولي 
خاصـه    عرفيـة  لذا جهـت نتيجـه   . شود ميآمده  دست به ةنتيج ة، ضميم1 نموداريادشده در 
؛ 256، 1 ، ج1382؛ شـهرزوري،  482: ب تـا    ؛ ابهري، بي291: 1389خونجي، ( خواهد شد
  .)267: الف تا   رازي، بي

عرفيـة  عامـه و  عرفيـة  خاصـه بـا   مشروطة عامه و مشروطة (، در ضروب 1 طبق نمودار
گاه در  شود، آن   عامه مي  عرفية قيد ضرورت مختصه از صغري حذف شده و تبديل به ) خاصه

. شود   عامه مي  عرفية عامه، نتيجه بدون هيچ تغييري تابع صغري   عرفية عامه با   مشروطة ضرب 
و مجموع آن شود  ميقيد لادوام كبري به آن ضميمه  ،خاصه  عرفية عامه با   مشروطة در ضرب 

در ضـرب  . كردخاصه خواهند   عرفية لادوام جهت نتيجه را  عامه با قيد  عرفية دو با هم يعني 
عامه قيد لادوام صغري از آن حذف شده و نتيجه بدون هيچ تغييري   عرفية خاصه با   مشروطة 

خاصـه قيـد لادوام     عرفية خاصه با   مشروطة در ضرب . شود   عامه مي  عرفية ع صغري يعني بتا
و مجمـوع آن دو  شـود   ميگاه قيد لادوام كبري به آن ضميمه  صغري از آن حذف شده و آن

  .كردخواهند خاصه   عرفية لادوام جهت نتيجه را  عامه با قيد  عرفية با هم يعني 
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خاصـه، صـغري از قيـود لادوام يـا       عرفيـة  عامـه بـا     عرفيـة  ، در ضـرب  1 طبق نمودار
گاه قيد لادوام كبري بـه صـغري    ي خالي است و آنلاضرورت يا ضرورت مختص به صغر

عامـه،    عرفيـة  خاصه با   عرفية در ضرب . شود   خاصه مي  عرفية شود و جهت نتيجه    اضافه مي
نتيجه  ،عامه استعرفية عامه و مشروطة و چون كبري از  شود ميقيد لادوام صغري حذف 

  .شود   عامه مي  عرفية بدون هيچ تغييري تابع صغري و داراي جهت 
  

  گيري   نتيجه .4
    كه معتقد است فقط در دو موضع از ضروب مختلطات شـكل  ،سينا   برخلاف رأي ابن )الف

، خونجي، ابهري، فخر رازي( دانان سينوي از منظر ديگر منطق ،اول، نتيجه تابع كبري نيست
، علاوه بـر  ...)حمصي و الدين رازي،    حلي، قطب    ، كاتبي، شهرزوري، علامهخواجة طوسي

يعني مواضعي كه در آن صغري فعليه و كبـري وصـفيه    ،موضع ديگر 42اين دو موضع، در 
نيـز جهـت    ،باشـد ) خاصهعرفية عامه و عرفية خاصه يا مشروطة عامه و مشروطة يكي از (

جهـت   ةدانان يادشده دربـار  كه منطق با اين. ، بلكه تابع صغري استيستنتيجه تابع كبري ن
نظـر      مانـده اخـتلاف   ضرب باقي 11نظر و در     ضروب مذكور اتفاق 42ضرب از  31 ةنتيج

 .اند   ضرب را تابع كبري ندانسته 11اين  ةيك از آنان نتيج دارند، اما هيچ
رسـد كـه وي      نظـر مـي    بـه ضروب نپرداخته است، اما  ةسينا به نتايج هم   اگرچه ابن) ب
عنوان شرط انتاج شكل اول مختلطـات   بهرفع ابهام از امكان فارابي، درصدد تبيين و  تر بيش

شـان     سينا در آثارش ضمن اشاره به چند ضرب محدود كه نتـايج    ابن ،رو  از اين. بوده است
پرداختـه   انـد  شـده به ضروبي كه از قياس صغراي ممكنه تشـكيل   تر بيشتابع كبري است، 

سينا از شرط فعليت صغري فعليتي است    گفت كه منظور ابنتوان    يقين نمي بنابراين به. است
است كه نگارندگان در جستاري ديگـر  برانگيزي  بحثاين از مسائل . كه شامل امكان نباشد

  .اند پرداختهطور مفصل و مستدل بدان  به
 ،از جملـه شـكل اول   ،داني بوده است كه اشكال مختلطات   اولين منطق فخر رازي) ج

وي حتي . استكرده و نتايج تمام ضروب را با استدلال مطرح  است يين كردهتب را كاملاً
يابي به جهت نتيجـه در ضـروب شـكل اول داراي ابتكـارات و      چگونگي دست ةدر زمين
حتـي   ،دانـان    در حالي كـه اكثريـت قريـب بـه اتفـاق منطـق      . هايي نيز بوده است نوآوري

ضـروب و بيـان اسـتدلال و نتـايج مربوطـه      نحو تفصيلي به ذكر تمامي  به ،خرين ويأمت
نكـرده  را چندان منقح و منسجم مطرح  اش نوآورانه ةگرچه ضابط رازي  فخر. اند نپرداخته
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بنـدي كـرده      ها و شرايط متفاوت دسته آن نتايج ضروب را در حالت ة، اما با ملاحظاست
پـس از   فخـر رازي عاصـر  خر يا حتي مأدانان مت   رسد كه منطق   نظر مي به ،رو  از اين. است

دانـان     منطق    زيستي اين دليل هم بهاما . اند   دست يافته   بسط ديدگاه وي به تبيين اين ضابطه 
توان تقـدمي بـراي      در يك عصر و نيز عدم دسترسي به تاريخ دقيق نگارش آثارشان، نمي

 .ايشان قائل شد
شده، معتقد است كه به گمان زياد از  ضرب بررسي 31ضرب از  4 ةدربار فخر رازي) د

قيـاس منعقـد    ،خاصه  عرفية خاصه يا   مشروطة لاضروريه با  وجودية عامه و   مطلقة صغراي 
حال اگر فرض شود كـه صـغري   . نفسه يا دائمه است يا غيردائمه   ؛ زيرا صغري فيدشو  نمي

ا از چنـين ضـربي قيـاس    لذ. كند   دائمه است، مانند مورد چهارم، كبري، صغري را نقض مي
اما اگر فرض شود كه صغري غيردائمه است، قياس منعقد . شود   المقدمات منعقد نمي   صادق

بنابراين چون مشخص نيست كه صغري دائمه است يا غيردائمه، پس بايد در انتاج . شود   مي
كنـد كـه تلقـي       حلي به اين نكتـه اشـاره مـي       علامه. يا عدم انتاج آن ترديد و توقف داشت

آن است كه از صغراي  ،كه ذيل مورد چهارم بدان پرداخته شد ،سينا   از سخن ابن رازي  فخر
ايـن  . شود   خاصه مطلقاً قياس منعقد نميعرفية خاصه و مشروطة ضروريه يا دائمه با كبراي 

خاصـه و  مشـروطة  كه وي در مورد منعقد بودن هر قياسي كـه كبـراي آن    شدهتلقي باعث 
در حـالي كـه از نفـي    . خاصه و صغراي آن دائمه باشد، توقف و ترديد داشـته باشـد   عرفية

  .آيد   قياسي كه مقدمات آن صادق است، نفي مطلق قياس لازم نمي
و بررسـي ضـابطه چگـونگي انتـاج ضـروب       دانـان  منطـق  يآرا عي ـدر جهت تجم )ه

دانان طراحي شـد   ضرب مورد وفاق منطق 31مختلطات شكل اول، نموداري در خصوص 
 9هـا در   ها، نتايج اين قيـاس  سازي استدلال منظور سهولت در تبيين و موجه بهو پس از آن 
  .شدبندي  مورد دسته

  
 ها نوشت پي

 

رازي صـورت  الدين  اي در متن قطب زعم نگارندگان لازم است اصلاحيه شايان ذكر است كه به. 1
همين ترتيب اگر اوسط براي اكبـر ضـرورتاً    به... «رازي اين مطلب را چنين آورده است . پذيرد

چـون در شـكل اول همـواره رابطـة     . و بايد به جاي كلمة اكبر اصغر بيايد» ...دوام داشته باشد 
و اكبر و بنا بـر رابطـة عمـوم     <اوسط <اصغر: شمولي اصغر، اوسط و اكبر بدين صورت است

تـر از   تر از اوسط و اوسـط عـام   خصوص ميان محمول و موضوع در منطق ارسطويي، اكبر عام
 .اصغر است
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 الكبري كانت إذا النتيجه ان إلا للكبري تابعه نتيجه ينتج هذاالشكل اختلاطات هذه جميع ان لاشك. 2
 داله الكبري فلأن الأربع إحدي الكبري كانت للصغريإذا تابعه النتيجه ان هي الأربع، الوصفيات إحدي
 بحسب للأصغر الأكبر ثبوت كان للأكبر مستديما الأوسط كان فلما الأوسط بدوام الأكبر الدوام علي
 في كان وقت في كان إن و دائماً أيضاً الأكبر ثبوت كان دائماً للأصغر ثابتا كان فإن للأوسط ثبوت
 كان المشروطتين في كما بالضروره للأكبر مستديماً الأوسط كان إن و الجله في كان إن و وقت

 ضروري للضروي الضروري إذا للأصغر ثبوته ضرورت بحسب للأصغر الأكبر ثبوت ضرورت
  ).267: الف تا   يب ،يراز(

  
  نامه كتاب

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،الاشارات و تنبيهات). 1339(، حسين بن عبداالله سينا ابن
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، النجات من الغرق في بحرالضلالت). 1379( عبداالله، حسين بن سينا ابن
 .االله العظمي المرعشي نجفي ، مكتب آيت2ج  ،الشفاء). ق 1404( ، حسين بن عبدااللهسينا ابن

س شـوراي  خانـة مجل ـ  كتاب: جا   ، بينسخة خطي، الافكار   منتهي  ).تا الف   بي(ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر 
 .3/2752اسلامي، شمارة نسخه 

خانـة مجلـس شـوراي     كتـاب : جا   ، بينسخة خطي ،الافكار    دقايق). تا ب   بي(ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر 
 .3/2752اسلامي، شمارة نسخه 

شـوراي  خانـة مجلـس    كتاب: جا   ، بينسخة خطي ،الافكار    خلاصة). تا ج   بي(ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر 
 .3/2752اسلامي، شمارة نسخه 

خانة مجلس  كتاب: جا   ، بينسخة خطي ،الصدق    الحق و برهان    عنوان). تا د   بي(ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر 
 .3/2752شوراي اسلامي، شمارة نسخه 

خانـة مجلـس شـوراي     كتـاب : جا   ، بينسخة خطي ،الحقايق    كشف ).تا ه   بي(ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر 
 .3/2752اسلامي، شمارة نسخه 

و تحقيـق محمـود شـهابي،        ، تقـديم )قسمت منطقيـات (رهبرخرد ). 1379(آقامجتهد خراساني، ميرزامحمود 
  .خانة خيام كتاب: تهران

 .حوزة علميهتبليغات اسلامي : ، قماسرار الخفيه في علوم العقليه. )1379(    حسن   الدين    حلي، ابومنصور جمال   
 .نشر الاسلامي: ، قمالشمسيه    القواعد الجليه في شرح الرساله). ق 1412(    حسن   الدين    حلي، ابومنصور جمال   

خانـة مجلـس شـوراي اسـلامي،      كتاب: جا   بي خطي،    نسخة ،المطالب القدسيه ).تا   بي(الدين علي    حمصي، تاج
 .س س 1408شمارة نسخه 
پژوهشي حكمـت     مؤسسة آموزشي : ، تهرانالاسرار عن غوامض الافكار   كشف). 1389(الدين    خونجي، افضل

 .و فلسفة ايران
، با تقديم و تحقيق و تعليق احمد فرامرز قراملكـي،  الملخص منطق). 1381(رازي، فخرالدين محمد بن عمر 

  .دانشگاه امام صادق: تهران
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 .بيدار: ، قمالشمسيه   شرح الرساله ). 1385(الدين    رازي، قطب
 .كتبي نجفي: ، قمالمطالع في المنطق   شرح ).تا الف   بي(الدين    رازي، قطب
: جا   با تعليق ميرسيدشريف علي بن محمد الجرجاني، بي ،تحرير القواعد المنطقيه). تا ب   بي(الدين    رازي، قطب

 .العربيه    داراحياء الكتب
مؤسسة : ، تهران1ج  ،الحقائق الربانيه   في علوم    الالهيه    الشجره    رسائل ). 1382( الدين محمد   الشهرزوري، شمس

  .پژوهشي حكمت و فلسفة ايران    آموزشي
، با ترجمه و شرح عبدالمحسـن  اللمعات المشرقيه في فنون المنطقيه: نوين    منطق). تا   بي(شيرازي، صدرالدين 

 .نصر: الديني، تهران  مشكوه
 .وزارت فرهنگ و ارشاد: ، تهرانبازنگاري اساس الاقتباس). 1380(طوسي، خواجه نصيرالدين 
مؤسسـة  : ، قمالدين رازي   شرح الاشارات و التنبيهات با المحاكمات قطب). 1384(طوسي، خواجه نصيرالدين 

 .مطبوعات ديني
  .بيدار: تعليق محسن بيدارفر، قم ، باالجوهر النضيد با شرح علامه حلي). 1385(طوسي، خواجه نصيرالدين 


